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مـــادر مـــن یـــک کتاب‌خـــوار به معنـــای واقعـــی کلمه بـــود. از همان‌هـــا که آنـــه فدیمـــن در کتاب 
»اعترافـــات یـــک کتاب‌خـــوان معمولـــی« می‌گویـــد. امـــا مـــن هیچ‌وقت آن‌طور عاشـــق و شـــیفته 
کتاب‌هـــا نشـــدم. نـــه که دوست‌شـــان نداشـــته باشـــم یـــا مثل نســـل جدید بـــه کتـــاب نخواندن 

افتخـــار کنـــم، ابـــداً، امـــا کتاب‌خوار هم نشـــدم.
مـــن بـــا وجـــود علاقه زیادی که بـــه کتاب خوانـــدن و قصه‌ها و ناداســـتان‌ها دارم، کتـــاب را با درد 
زیـــادی می‌خوانـــم. تفاوتی هم ندارد چه کتابی، همه‌شـــان برایم درد و رنـــج دارند. اما می‌خوانم. 

بـــا عـــذاب‌ وجدان زیاد بابت دردی که می‌کشـــم. انگار گناه اول را مرتکب شـــده باشـــم.
ترکیـــب ایـــن عـــذاب وجـــدان و درد، کتـــاب خوانـــدن را برایـــم کاری طولانـــی، آزار دهنـــده و البته 
خســـته‌کننده می‌کنـــد. مدیونـــم می‌شـــوید اگـــر فکـــر کنیـــد انـــواع راه‌هـــای علاقه‌مند شـــدن به 
کتـــاب را نرفتـــه‌ام و تجربـــه نکـــرده‌ام. همه‌شـــان را هـــرکاری که هرکســـی توصیه کـــرده  امتحان 

کـــرده‌ام. نتیجـــه امـــا هیچ بـــود و پوچ.
از تـــاش بیهوده خســـته شـــدم. تصمیم گرفتـــم همان درد و عذاب وجـــدان را بپذیرم و به زندگی 
ادامـــه دهـــم یعنـــی قبول کنم قرار اســـت تا همیشـــه کتاب بخوانم و زجر بکشـــم و هـــر بار پس از 
تمـــام شـــدنش هـــم آن را بکوبم بـــه دیوار روبه‌رو. گمانـــم تنها کتابی )غیر از قـــرآن عزیزم که اصلاً 
بحثش جداســـت( که هیچگاه پرتش نکردم، »چشـــم‌هایش« بزرگ علوی بود که مراعات ســـن 
و ســـالش را کردم. این کتاب را از یک کتابفروشـــی عجیب و غریب در اصفهان خریدم. مغازه‌ای 
زیـــر پله‌هـــای یک پاســـاژ کـــه ویترین خیلـــی معمولی از کتاب‌هـــای پرفروش و عادی داشـــت، اما 
اگـــر با فروشـــنده آشـــنا می‌شـــدی مثـــل کمد جادویـــی نارنیـــا، دری به انبـــار کتابش بـــاز می‌کرد و 
تـــو گویـــی در بهشـــت بـــه رویت باز شـــده. انـــواع کتاب‌هـــای قدیمی، توقـــف چـــاپ، ممنوعه و... 
آنجـــا پیـــدا می‌شـــد. »چشـــم‌هایش« من هـــم از همان بهشـــت آمده، چاپ ســـال ۱۳۵۷ اســـت، 
دســـت دوم و حســـابی خســـته. گرد پیری جوری به صفحاتش نشســـته که با احتیاط و مراقبت 
خواندمش، بعد آرام کتاب را بســـتم و با احترام داخل کتابخانه گذاشـــتم، رگتایم نوشته دکتروف 
را برداشـــتم و بـــرای بـــار دهم به دیوار کوبیدم، نمی‌شـــد که دردم را ســـر هیچ کتابـــی خالی نکنم 

و چـــه گزینه‌ای بهتـــر از رگتایم؟
یـــادم هســـت اوایـــل دانشـــجویی یک بـــار همراه بـــرادرم به قصد نمایشـــگاه کتـــاب، راهی تهران 
شـــدیم، در نمایشـــگاه از هم جدا شدیم و به قصد لیست کتاب‌هایمان میان غرفه‌ها چرخیدیم. 
شـــب که می‌خواســـتیم برگردیم من فقط دو جلد کتاب مرتبط با رشـــته‌ام داشـــتم و برادرم ســـه 

ســـتون بلند بـــالا کتاب چیده بـــود پیش پایش.
با کتاب‌ها به شـــهرمان برگشـــتیم. حوالی ۶ صبح بود که خســـته و کوفته رســـیدیم خانه، برادرم 
ســـتون‌های کتـــاب‌ را وســـط خانه چید و مثـــل مرده‌های متحرک به ســـمت اتاق‌هایمـــان رفتیم. 
بعدازظهـــر کـــه از خـــواب بیدار شـــدم، دیدم مادرم ســـه جلد کتاب کم حجم از ســـتون کتاب‌ها را 

خوانده و روی عســـلی کنار مبل گذاشـــته و دارد جنگ و صلح تولســـتوی را می‌خواند.
نشســـته بـــود و محـــو کتـــاب بود، بـــا همان کتاب به آشـــپزخانه ‌رفـــت، غذا را چک کـــرد، چیزی در 
یخچال گذاشـــت، میز را دســـتمال کشـــید و با همان کتاب و در حال مطالعه به نشیمن برگشت، 
بـــه همیـــن صـــورت تمام روز را گذراند و شـــب جنگ و صلح تمام شـــده بود. شـــاید خالی از لطف 
نباشـــد کـــه بگویم مـــادرم اصلاً و ابداً بـــه تندخوانی اعتقـــادی ندارد، دوســـت دارد آرام قصه‌ها را 
بخوانـــد و همان‌طـــور آرام بـــه جانـــش بنشـــیند. جاهایی از کتاب آنقـــدر لذت می‌برد کـــه چند بار 

می‌خوانـــدش، بـــرای خودش یا هرکســـی کـــه فکر کند ممکن اســـت او هم خـــوش‌اش بیاید.
بـــا همین دســـت فرمـــان، مادر دانه دانه کتاب‌های ســـه ســـتون بـــرادرم را خوانـــد و در کتابخانه 
اتـــاق بـــرادرم چیـــد و من تمـــام مدت مـــات و مبهوت این اســـتمرار بـــودم. البته خود بـــرادرم هم 
پـــس از اتمـــام امتحانات دانشـــگاه همـــه آن کتاب‌ها را خواند، او هم در این مورد بســـیار شـــبیه 

مـــادر و یـــک کتاب‌خوار حرفـــه‌ای بود.
چـــه می‌شـــود کـــه یک نفـــر این‌طور از کتـــاب خواندن لـــذت می‌برد، یـــک نفر هم می‌شـــود من با 
این درد و ســـختی. انصاف نیســـت، هســـت؟ اقلاً کاش کتاب‌خواندن را دوســـت نداشـــتم، شاید 
درد کمتری می‌کشـــیدم. شـــاید عذاب وجدان کمتـــری تجربه می‌کردم و البته حتماً بی‌ســـوادتر 
از حـــالا بـــودم. نه نمی‌ارزد، همین درد دوســـت داشـــتنی‌تر اســـت. درد کتاب‌خوانـــدن برای یک 

آدم عجیـــب، بهتر از درد بی‌ســـوادی برای یک آدم معمولی‌ اســـت.

کتاب خواندن درد دارد
آیه طائبی

 دبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

چشم‌هایش من هم از همان بهشت آمده، چاپ سال ۱۳۵۷ است، دست 
دوم و حسابی خسته. گرد پیری جوری به صفحاتش نشسته که با احتیاط 

و مراقبت خواندمش، بعد آرام کتاب را بستم و با احترام داخل کتابخانه 
گذاشتم، رگتایم نوشته دکتروف را برداشتم و برای بار دهم به دیوار کوبیدم.

زنـــــدگیزنـــــدگی

الهام اسماعیلی
نویسنده

برچســـب خـــاص »بومـــی دیجیتـــال« 
حاصـــل مجموعـــه مقالاتـــی اســـت کـــه 
از ســـال ۲۰۰۱، تکنیســـین امریکایـــی، 
مـــارک پرنســـکی، نوشـــته اســـت. پرنســـکی، نســـل جوان‌های 
متولـــد شـــده از ســـال ۱۹۸۰ را »بومیـــان دیجیتـــال« توصیـــف 
کـــرد، بـــه دلیـــل احســـاس اعتماد بـــه‌ نفـــس آنها در اســـتفاده 
از فناوری‌هایـــی ماننـــد اینترنـــت، بازی‌هـــای ویدیویـــی، تلفـــن 
همـــراه و همـــه اســـباب‌بازی‌ها و ابزارهـــای عصـــر دیجیتـــال. 
بومیـــان دیجیتـــال در اســـتفاده از اینترنـــت و تلفن‌های همراه 
»هوشـــمند« نســـبت به نســـل قبلی پیشرفته‌تر هســـتند. آنها 
از محصـــولات دیجیتـــال اســـتفاده می‌کننـــد و به‌طـــور معمول 
بـــرای اســـتفاده از محصـــولات پیچیـــده فنـــاوری دیجیتـــال 

مشـــکلی ندارنـــد.
بومیـــان دیجیتـــال به‌طور کلی رســـانه‌هایی را ترجیح می‌دهند 
کـــه بـــه جـــای اســـتفاده صـــرف از متـــن، بـــا گرافیـــک بهبـــود 
یافتـــه باشـــند. بومیـــان دیجیتـــال مســـتعد ارتباط با اســـتفاده 
از تصویرهـــای بصـــری، ماننـــد تصویرهـــا یـــا فیلم‌هـــای گرفته 
شـــده بـــا دســـتگاه‌های تلفـــن همـــراه خـــود هســـتند. از نظـــر 
بومیـــان دیجیتـــال تصویرهـــا و گرافیک‌هـــا جذاب‌تـــر از متـــن 

عمـــل می‌کننـــد.
 این نســـل از کـــودک و نوجوان به دیـــدن تصاویر عادت دارند؛ 
حتـــی کتاب‌هـــای تصویـــری بـــدون متـــن در این زمان بیشـــتر 
از قبـــل مـــورد اقبـــال قـــرار می‌گیرند. مـــا نیز مـــدام در معرض 
صفحه‌هـــای نمایـــش هســـتیم و از نظـــر زمانـــی ایـــن مواجهـــه 
برای کودک و نوجوان امروزی بیشـــتر از والدینش اســـت. پس 
تفاوت‌های اساســـی در گذراندن اوقات فراغت‌شـــان نســـبت 
با نســـل پیشـــین دارند. کودک و نوجوان نســـل گذشته بیشتر 
در معـــرض کلمه‌هـــا بـــود، در عصـــر اطلاعـــات همـــراه انـــواع 
روزنامه‌هـــا و مجله‌هـــا و کتاب‌ها بوده اســـت. ایـــن روزها حتی 
مجله‌های مناســـب نوجوانان به رسانه تعاملی تبدیل شدند و 
علاوه بر نســـخه چاپی، مطالب را در قالب تصویر، انیمیشـــن، 

موشـــن گرافیـــک و پادکســـت مجله منتشـــر می‌کنند.
ایـــن کـــودکان و نوجوانـــان فرزنـــد زمانه خودشـــان هســـتند. 

نمی‌توانیـــم آنهـــا را همچـــون کـــودکان دهه‌هـــای گذشـــته 
بـــه کتـــاب و کلمـــه علاقه‌منـــد کنیـــم. لازم اســـت کتاب‌هـــا با 
تصاویـــری مرتبـــط با متـــن )تصاویری که تکمیـــل کننده متن 
باشـــد( نوشـــته و چـــاپ شـــوند. ایـــن تغییـــر ذائقـــه نوجوانان 
را نویســـندگان غربـــی بـــه خوبـــی متوجـــه شـــدند و بـــرای آنها 
گرافیک رمان‌ها را نوشـــتند که با اســـتقبال بی‌نظیر در جهان 
مواجه شـــد. مثـــال آنها مجموعه کتاب‌های »دنیای شـــگفت 
انگیـــز تـــام گیتـــس« و »دفترچه خاطـــرات یـــک بی‌عرضه« و 
»خانه درختی« اســـت. نمونه تألیفی آن »نیما نابغه« اســـت. 
نمونـــه کامـــل و ســـطح بـــالای این تلفیـــق تصویر و متـــن را در 
کتاب‌هـــای کمیک می‌بینیـــم و می‌خوانیم. کتاب‌های کمیک 
ژاپنـــی )مانـــگا( حد بالایـــی از بیـــان ظرا‌فت‌های احساســـی و 
فضا‌ســـازی داســـتان را در کتاب‌هایشـــان بـــه کار می‌برند. به 
همیـــن جهـــت اثرگذاری به مراتب بیشـــتر از داســـتان مصور 
امریکایـــی بـــر ذهـــن نوجوانـــان دارد. نقطـــه ضعفـــی کـــه در 
خوانـــدن بیـــش از حـــد ایـــن کتاب‌هـــا به نظـــر می‌رســـد، این 
اســـت کـــه توانایی تخیل کـــردن و خیال پردازی در این نســـل 
از کـــودکان و نوجوانـــان را کاهـــش می‌دهـــد. البتـــه اقتضـــای 
این عصر رســـانه زده اســـت که همیشـــه با تصاویری از پیش 
تولید شـــده در ســـریال و انیمیشن و گوشی هوشمند در حال 

پیمایش )اســـکرول کردن( هســـتند.
رســـانه‌ها بـــرای اتفاق‌های گوناگون، تصویـــری از آنچه رخ داده 
اســـت، به خورد مخاطب می‌دهنـــد و کودک چیزی در ذهنش 
نمی‌ســـازد. کـــودک و نوجـــوان امـــروزی ابتـــدا فیلم، ســـریال یا 
بـــازی ویدیویـــی کتاب‌هـــای محبـــوب و پرفروشـــی مانند هری 
پاتر را دیده و انجام داده اســـت، اگر دچارش شـــد یا به عبارتی 
غرق‌شـــدگی یـــا شـــیفتگی نســـب بـــه آن شـــخصیت را در خود 
احســـاس کرد، احتمال دارد ســـراغ کتاب نیز برود. شـــروع به 
خوانـــدن کنـــد و مثلاً درباره مدرســـه هاگوارتز و شـــخصیت‌ها، 
آشـــنایی عمیق‌تـــری پیدا کنـــد که باز هم خـــودش از قوه خیال 
اســـتفاده نکـــرده و فقـــط با تصاویر ســـایر رســـانه‌ها تکمیلش 
کـــرده اســـت. مثال هـــری پاتر را بـــرای محبـــوب و فراگیر بودن 
خوانـــدن این کتـــاب در بین نوجوان‌ها زدم. گمان می‌کنم برای 

علاقه‌منـــد کردن کودک و نوجـــوان امروز، به ادبیات و خواندن 
کتـــاب، لازم اســـت از توضیحـــات و توصیفـــات غیرضـــروری 
بکاهیـــم. همان‌طـــور کـــه خوانـــدن ادبیـــات کلاســـیک ماننـــد 
پروســـت و تولســـتوی و هوگو برای ما ســـخت بود و ازش مدام 
فـــرار می‌کردیـــم، تـــا زمان مناســـب و فـــراغ بالی حاصل شـــود. 
بـــرای آنها هـــم خواندن کتاب‌هایی که داســـتان را با توصیفات 
ادبـــی پیـــش می‌بـــرد و با روحیـــات نوجوان امـــروز فاصله دارد، 

طاقت‌فرســـا است.
بچه‌هـــا ســـلیقه متفـــاوت امـــا آســـانی دارنـــد. پیـــرو همیـــن 
ســـلیقه، رمـــان فاخـــر در جســـت و جـــوی زمان از دســـت رفته 
مارســـل پروســـت بـــرای مخاطـــب نوجـــوان به صـــورت کمیک 
اســـتریپ نوشـــته و منتشـــر و بـــه فارســـی نیـــز ترجمـــه شـــده 
اســـت. آنهـــا مطالبی کـــه می‌خوانند و از آن خوششـــان می‌آید، 
داســـتان‌هایی در ســـبک متفاوتـــی نســـبت به چندســـال قبل 
اســـت. مثلاً رمان‌های نوجوان نوشته ســـارا کروسان با ترجمه 
کیـــوان عبیدی‌پـــور کـــه بـــه شـــیوه نظـــم داســـتان می‌گویـــد یا 
داســـتان‌هایی کـــه از درونیات نوجوان‌ها می‌گویـــد، این روزها 

از پرخوان‌هـــا بـــه شـــمار می‌آینـــد.
 بـــه هـــر حـــال کمیـــک خوانـــی ایـــن روزها رونـــق گرفته اســـت 
چـــون کـــودک و نوجـــوان مـــا در یـــک دنیـــای پرســـرعت زندگی 
می‌کنـــد. فرصتـــی بـــرای ســـاختن یک دنیـــا در ذهنـــش ندارد. 
نیاز دارد نویســـنده و تصویرگر فضاســـازی و شخصیت‌پردازی 
را بـــرای او بـــه انجام برســـانند تا با ســـرعت داســـتان را بخواند. 
ایـــن نوجوان‌هـــای گیمـــرِ کمیک خوانِ ســـریال‌بین بـــا نوجوان 
چندســـال پیش فرق دارند و نیازهایشـــان نیز متفاوت اســـت. 
لازم اســـت آنهـــا را دوبـــاره ببینیـــم و بخوانیـــم. آری نوجـــوان را 
بخوانیم. در رفتار و کلام‌هایشـــان دقت کنیم و نســـخه‌های از 
پیـــش تعیین شـــده را برای آنها اجرا نکنیـــم. راهکارهای جذب 
آنهـــا به خوانـــدن متفاوت اســـت. فقط می‌دانم کـــه آنها علاقه 
به روایت و داســـتان دارند چون روایت ورزی اســـت که حافظه 
را در انســـان شـــکل می‌دهد. انســـان با خاطرات و حافظه‌‌اش 
اســـت که می‌تواند بـــه ارتباط با دیگران بپـــردازد و مهارت‌های 

ارتباطـــی و اجتماعـــی‌اش را تقویت کند.

بومیان دیجیتال، فرزند زمانه خودشان هستند

مـــن یـــک کتابـــدارم و در ایـــن چنـــد ســـال بـــا توجـــه بـــه 
میـــزان مراجعـــه اعضا بـــه کتابخانه‌ام متوجه شـــدم که 
تعداد نوجوانان کتابخوان زیاد شـــده‌ اســـت. آنها کتاب 
می‌خواننـــد، کتابـــی کـــه متناســـب بـــا روزگار خودشـــان 
باشـــد. حـــالا چه کتابی با روزگارشـــان مناســـب اســـت؟ 
کمیـــک اســـتریپ )داســـتان مصـــور( و مانگا )داســـتان 
مصـــور ژاپنـــی(. از هـــر دو نوجوانـــی کـــه می‌بینـــم 
یکـــی در حـــال خوانـــدن کمیـــک اســـتریپ 
اســـت. داســـتان مصور یا کمیک اســـتریپ، 
داســـتان یا لطیفه‌‌ای در قالب تصویر است. 
تصاویرکمیک اســـتریپ به صورت افقی در 
کنـــار یکدیگـــر قـــرار می‌گیرنـــد و داســـتانی 
را روایـــت می‌‌کننـــد کـــه جنایـــی، طنزآمیز، 

عاشـــقانه، ترســـناک و... است.
نـــان بـــه  ه نوجوا لدینـــی کـــه همـــرا  وا
کتابفروشـــی‌ها و نمایشـــگاه کتاب می‌روند 
یـــا بـــه کتابخانـــه می‌آیند، متوجه نمی‌شـــوند 
آنهـــا چـــه چیـــزی می‌خواهنـــد یـــا دقیقـــاً دنبال 
چطـــور کتابـــی هســـتند کـــه اینقـــدر کمیاب اســـت. 
مـــن بـــه عنـــوان کتابـــدار توجهم جلب شـــد و ســـؤالم از 
آنها این بود »چی شـــد که داســـتان مصور تـــا این اندازه 

پرطرفدار شـــد؟« کنجکاوی‌ام نســـبت به این مسأله مرا 
به ســـمت خوانـــدن داســـتان مصور کشـــاند.

از داســـتان مصـــور )کمیک اســـتریپ( پرطرفـــدار وطنی 
ایلیـــا شـــروع کـــردم. ایلیا روی مـــوج علاقـــه نوجوانان به 
داســـتان مصور سوار شـــد و به چاپ‌ زیاد رسید. تصاویر 
و چـــاپ خوبی داشـــت اما از داســـتانش حرفـــی نمی‌زنم 
کـــه جای نقد آن اینجا نیســـت. روایت‌های مصور نشـــر 
اطـــراف و چند داســـتان مصور ژاپنی )مانـــگا( را خواندم. 
ایـــن نکتـــه را داخـــل پرانتـــز بگویـــم کـــه داســـتان مصور 
ژاپنـــی از همـــه نـــوع آنهـــا در بیـــن نوجوان‌هـــا محبوب‌تر 
اســـت. کتاب‌ها را با ســـرعت خواندم و تمام شـــد. خب 
داســـتان مصور اســـت و خبری از خواندن توصیف‌های 
طولانی از مکان‌ها و حس و حال‌های انســـانی نیســـت. 
نیـــاز به تصـــور فضایی که داســـتان در آن اتفاق می‌افتد 
نیســـت. تعداد کلمه‌های کمی را می‌خوانیم و بیشتر به 
تصاویـــر نـــگاه می‌کنیم. متن و تصویـــر همدیگر را کامل 
می‌کننـــد. مـــا در حال مشـــاهده فضای داســـتان و حتی 
حالت‌هـــای مختلـــف چهـــره و احســـاس شـــخصیت‌ها 
هســـتیم. این نکته ســـرعت خوانـــدن ما را بـــالا می‌برد. 
می‌توانیـــم هر شـــب یـــک داســـتان مصور بیـــش از ۱۵۰ 
صفحـــه را بـــه راحتی بخوانیـــم. خب چرا نوجـــوان از این 
فرصت برای غرق شـــدن در دنیای داســـتان‌ها استفاده 
نکنـــد و به کتاب‌های معمول مشـــغول باشـــد؟ کودک و 
نوجـــوان عصر رســـانه، بازی‌های ویدیویی و گوشـــی‌های 
هوشـــمند در جهانـــی که با ســـرعت در حال‌ گذار اســـت 
زندگـــی می‌کنـــد و فرصـــت تفکـــر و تأمـــل کردن نـــدارد. 
بایـــد با ســـرعت پیـــش برود و این گونه اســـت کـــه مانگا 
و کمیـــک بـــه صدر فهرســـت فـــروش کتـــاب در جهان و 
انتخـــاب کـــودک و نوجـــوان در کتابخانه‌هـــا می‌آیـــد. آنها 

کـــودک و نوجـــوان بومی دیجیتال هســـتند.

علاقه زیاد نوجوانان به کمیک و مانگا

 این نسل جدید و کم‌حوصله
راه خودشان را می‌روند


